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 آسترید آنا امیلیا لیندگرن نویسنده ی سوئدی کتاب های کودک و نوجوان 
بود که در سال 1907 چشم به جهان گشود. تعداد بسیاری از کتاب های او 

به هشتاد‌و‌پنج زبان ترجمه و در بیش از صد کشور جهان منتشر شده است.
به‌غیر‌از پسرم می یو از دیگر آثار مهم او می توان از پی پی جوراب بلند، کارلسون 

روی بام، رونیا دختر راهزن، برادران شیردل و ما بچه های بولریو نام برد.
بیشتر داستان  های او بر مبنای خاطرات دوران کودکی و زندگی خانواد‌گی اش 
نوشته شده‌اند. آسترید لیندگرن در سال 1944 با کتاب خود به نام »درددل های 
بریت ماری« در یک مسابقه ی ادبی که توسط مؤسسه ی جدیدالتأسیس راین 
و شوگرن برگزار شده بود شرکت کرد و برنده ی جایزه ی دوم این مسابقه شد. 
وی در سال بعد نیز در همین مسابقه شرکت کرد و کتاب پی پی جوراب بلند 
او که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده بود جایزه ی اول این مسابقه را از 

آن خود کرد.
آسـترید لیندگـرن بـا انتشـار کتاب هایـش خیلـی زود بـه نویسـنده ی مـورد 
علاقـه ی مـردم تبدیـل شـد. او به‌خاطـر دفـاع و حمایـت از حقوق کـودکان و 
همچنیـن مخالفتـش بـا تنبیه بدنـی هم شـخص شناخته‌شـده‌ای بود. در سـال 
1985 دومیـن دریافت‌کننده‌ی جایزه ی »هانس کریسـتین آندرسـن«، جایزه ی 
بین المللـی ادبیـات کـودک شـد و در سـال 1993 بـه دلیـل عدالت خواهی او، 
تعهـدش نسـبت بـه حاکم شـدن فرهنگ عـدم خشـونت در جامعـه، درک و 
همـدردی بـا اقلیت هـا و همچنیـن به‌خاطر عشـق او به طبیعت و کوششـی که 
در راه حفـظ آن بـه عمـل مـی آورد جایـزه ای بین المللـی که به »معـادل جایزه 
نوبـل« معـروف اسـت بـه وی اعطـا شـد. برنامـه‌ای رادیویـی هـم در نودمین 

سـالروز تولـدش او را به‌عنـوان »زن سـال سـوئد« برگزید.
وی در سال 2002 در سن 94 سالگی درگذشت. دولت سوئد بعد از مرگ وی 
و برای گرامیداشت خاطره ی او »جایزه ی یادبود آسترید لیندگرن« را بنیان 
نهاد. این جایزه که مبلغ آن بالغ بر پنج میلیون کرون سوئد است، بزرگ ترین 

جایزه ی نقدی ادبیات کودک و نوجوان جهان به حساب می آید.

آسترید آنا امیلیا لیندگرن

Astrid Anna Emilia Lindgren



روز پانزدهم اکتبر ســال گذشته به رادیو گوش کردید؟ خبر پسری را که 
ناپدید شده بود شنیدید؟ این خبری است که رادیو اعلام کرد:

»پلیس اســتکهلم1 در جست وجوی پسری نه‌ساله به نام کارل اندرس 
نلسِن2 است که ساعت شش بعدازظهرِ دو روز پیش از منزلش در خیابان 
نُرث3 خارج شــده و پس از آن دیده نشــده اســت. او که موهایی بور و 
چشمانی آبی دارد قبل از ناپدید شدن شلوارک قهوه ای و پلوور طوسی به 
تن، و کلاه قرمز کوچکی بر سر داشته است. از کسانی که اطلاعاتی راجع 

به این پسربچه دارند، خواهشمندیم با پلیس تماس بگیرند.«
این دقیقاً چیزی اســت کــه آن ها گفتند. ولی هیچ وقــت، هیچ اطلاعاتی 
درباره  ی کارل اندرس نلسن داده نشد. او کاملًا ناپدید شده بود و هیچ گاه، 

او به سفری بی‌وقفه و شبانه‌روزی می‌رود

1. Stockholm
3. North street

2. Karl Anders Nilsson
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هیچ کس نفهمید او کجاست. هیچ کس به غیر از من که خودِ کارل اندرس 
نلسن هستم.

ولی ای کاش می توانستم همه‌چیز را به بِن1 بگویم. با بن همبازی بودم. 
او هم در خیابان نُرث زندگی می کند. اســم اصلی اش بنجامین2 است ولی 
همه او را بن صدا می کننــد. هیچ کس هم به من کارل اندرس نمی گوید، 

همه می گویند اندی3. 
 در واقــع می‌گفتند اندی. الان که ناپدید شــده ام، نمی توانند به هیچ 
اســمی صدایم کنند. فقط خاله هُلدا4 و عمو اُلاف5 بودند که به من کارل 
اندرس می گفتند. عمــو هِکتِر6 مرا اصلًا صدا هم نمی زد و به‌ندرت با هم 

صحبت می کردیم. 
من بچه‌ای ســرراهی بودم که وقتی فقط یک ســال داشتم، خاله هُلدا 
و عمو اُلاف سرپرســتی ام را قبول کرده بودند. قبــل از آن در یتیم خانه 
زندگی می کردم. وقتی خاله هلدا و عمو الاف به آن جا آمدند، می خواستند 
دختر داشته باشند اما هیچ دختری نبود که آن ها به فرزندی قبول کنند. 
بنابراین با این که پسربچه ها ـ به خصوص پسربچه های هفت، هشت‌ساله ـ 
را دوست نداشتند، به‌ناچار مرا با خود بردند. آن ها می گفتند که من خیلی 
ســر‌و‌صدا می کنم، وقتی از پارک به خانــه برمی گردم همه‌جا را گل‌آلود 
می کنم، همــه ی لباس هایم را این‌طرف و آن‌طرف خانــه می اندازم و با 
صــدای بلند حرف می زنم و می خندم. خاله هلدا مدام می گفت روزی که 
من به خانه شــان آمدم روز بدشانسی شان بود و عمو الاف هیچ نمی گفت. 

البته چرا، می گفت: »برو بیرون، ازت متنفرم.« 
1. Ben
3. Andy
5. Uncle Olaf

2. Benjamin
4. Aunt Hulda
6. Uncle Hector
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بیشتر اوقاتم را در خانه ی بن سپری می کردم. پدرش همیشه با او صحبت 
می کرد و کمکش می کرد تا هواپیما بســازد. روی درِ آشپزخانه خط هایی 
می کشید تا مشخص شود که بن چه قدر بزرگ شده، و خیلی چیزهای دیگر 
مثل این ها. بن اجازه داشت بخندد و حرف بزند و لباس هایش را این‌طرف 
و آن‌طرف بیندازد. با این‌همه پدرش همان قدر دوستش می داشت. همه ی 
بچه ها می توانســتند به خانه ی بن بیایند تا با او بازی کنند. اما هیچ کس 
اجازه نداشــت به خانه ی ما بیاید چون خالــه هلدا می گفت تحمل ندارد 
بچه هــا مدام این‌طرف و آن‌طرف بدوند. عمــو الاف هم تایید می کرد و 

می گفت: »همین یک بچه ی لوس برای این خانه کافی است.« 
گاهی وقت ها وقتی به تختم می رفتم، دراز می کشیدم و آرزو می کردم که 
ای کاش پدرِ بن، پدرِ من هم بود. بعد با خودم فکر می کردم که پدر من کیست 
و چرا نمی توانم به جای یتیم خانه یا خانه ی خاله هلدا و عمو الاف با پدر و مادر 
واقعی خودم زندگی کنم؟ خاله هلدا می گفت که وقتی به دنیا آمدم، مادرم 
مرد. همیشه در مورد پدرم می گفت: »خدا می داند که پدرت چه کسی بود؛ 
اما خیلی راحت می شود گفت آدم به دردنخور و بی مصرفی بوده.« وقتی خاله 
هلدا درباره ی پدرم آن طور صحبت می کرد، خیلی ناراحت می شدم. درست 
کــه مادرم موقع تولد من مرده بود، امــا مطمئن بودم که پدرم بی مصرف 
نبوده اســت. گاهی روی تختم دراز می کشــیدم و برایش گریه می کردم.
یکی از کســانی که خیلی با من مهربان بــود، خانم لاندی1 بود که در 
میوه‌فروشــی کار می کرد. او همیشه به من شیرینی و میوه می داد. الان که 
فکر می کنم واقعاً متوجه نمی شــوم که خانم لاندی دقیقاً چه کســی بود. 
همه‌چیز از همان‌روز در اکتبر سال گذشته شروع شد. همان‌روز خاله هلدا 

1. Mrs. Lundy
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به من گفت که بدبختی ما بوده که اسیر تو شدیم. چند دقیقه مانده بود به 
ســاعت شش که از من خواست به نانوایی خیابان کویین1 بروم و مقداری 
کلوچه بخرم؛ کلوچه ی مورد علاقه اش را. کلاه قرمزم را به ســر گذاشتم 
و خیلی سریع به‌سمت نانوایی رفتم. وقتی از کنار مغازه ی میوه فروشی رد 
می شــدم، خانم لاندی کنارِ در ایستاده بود. صورتم را نوازش کرد و مدتی 

طولانی با  دقت نگاهم کرد. بعد گفت: »سیب می خواهی؟«
گفتم: »بله، لطفاً.« بعد ســیب قرمز خیلی زیبایــی به من داد که خیلی 
خوشمزه به نظر می رسید و گفت: »می توانی این کارت را برایم پست کنی؟« 

گفتم: »بله، حتماً.«
بعد از این که چند خطی روی کارت نوشــت، آن را به من داد و گفت: 

»خداحافظ کارل اندرس نلسن، خداحافظ.«
به نظرم غیرعادی بود. هیچ وقت مرا چیزی جز اندی صدا نمی کرد.

به‌سمت صندوق پســت که چند خانه آن طرف تر بود دویدم. داشتم 
کارت را داخل صندوق می انداختم که دیدم  نوشته ها مثل شعله های آتش 
درحال درخشیدن هستند. بله، درست دیده بودم. کلماتی که خانم لاندی 
نوشته بود مثل آتش شــعله ور بودند. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم که 

جملات را نخوانم. روی کارت نوشته شده بود:
به پادشاه سرزمین  دور2

شخصی که مدت‌ها دنبالش می‌گشتید، در راه است. قرار است 
سفری شــبانه روزی و بی وقفه داشته باشد و نشانه در دستش 

است؛ سیب طلایی.
حتی یک کلمه هــم از آن نفهمیدم، ولی ترس تمام وجودم را به لرزه 

1. Queen Street 2. Farawayland
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درآورده بــود. ســریع آن را داخل 
صندوق انداختم.

چه کســی قــرار بود ســفری 
باشد؟  داشته  بی وقفه  و  شبانه روزی 
چه کسی سیب طلایی در دست دارد؟ 
ناگهان چشمم افتاد به سیبی که 
خانم لاندی به من داده بود. سیب از 
طلا ســاخته شده بود. در دستم یک 

سیب طلایی داشتم!
چیــزی نمانده بود کــه بغضم 
بترکد. احســاس تنهایی کردم. رفتم 
و روی یکــی از صندلی هــای پارک 
نشســتم. هیچ کس آن جا نبود. همه 
برای شام به خانه هایشان رفته بودند. 
همه‌جا تاریک شده و کمی هم باران باریده بود. ولی روشنایی خانه هایی که 
اطراف پارک بودند، دیده می شد. می توانستم روشنایی خانه ی بن را هم از 
پنجره شان ببینم. نشسته بود و داشت در کنار پدر و مادرش غذا می‌خورد. 
به نظرم آمد که پشــت همه ی پنجره های روشنی که می دیدم، بچه هایی 
بودند که در کنار پدر و مادرشان زندگی می کردند. فقط من بودم که تنها 
در پارک نشسته بودم. تنهای تنها، در‌حالی‌که یک سیب طلایی در دست 

داشتم و نمی دانستم با آن چه کنم. 
در‌حین فکر کردن به این موضوع، ســیب را با دقت روی صندلی کنار 
خودم گذاشتم. نور یکی از چراغ های خیابان روی من و سیب می تابید. اما نور 
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این چراغ روی شیء دیگری هم که روی زمین افتاده بود می تابید؛ بطری‌ای 
معمولی و خالی که البته چوب پنبه‌ای سر آن فرو رفته بود. احتمالًا کار یکی 
از بچه هایی بود که بعدازظهر در پارک بازی می کردند. بطری را برداشتم 
و رویش را خواندم. نوشته بود: کارخانه ی بطری سازی پِیل ایِل1 استکهلم. 
همین‌که روی برچسب را خواندم، متوجه حرکت چیزی در داخل بطری شدم.

خیلی وقت پیش کتابی به نام هزار‌و‌یک شب از کتابخانه قرض گرفته 
بودم و در آن داستان غولی را خوانده بودم که در یک بطری گیر افتاده 
بود. اما این داستان در ســرزمینی دوردست به نام عربستان و در هزار 
سال پیش اتفاق افتاده بود و گمان نمی کردم غول چراغ در بطری معمولی 

1. Pale Ale
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هم وجود داشــته باشد. بعید به نظر می‌رسد که غول چراغ جادو در یک 
بطری معمولی استکهلمی باشد. اما یکی از آن غول ها در این بطری بود. 
واقعاً غولی در بطری نشســته بود و من می دیدم که سعی داشت از آن 
خارج شود. به چوب پنبه ی سر بطری اشاره کرد و ملتمسانه نگاهم کرد 
و از آن جا که این اتفاق همیشه برای من نمی افتاد، خیلی می ترسیدم که 
چوب پنبه را بیرون بکشــم. اما این‌کار را کــردم و غول با غرش بلندی 
از بطری خارج شــد و شروع کرد به بزرگ شدن؛ آن قدر که از همه ی 
خانه های اطراف پارک بزرگ تر شــد. غول های چراغ این طور هستند. 
می توانند آن قدر کوچک شــوند که در یک بطری جا بگیرند و لحظه ای 

دیگر می توانند به بزرگی یک خانه باشند. 
خیلی وحشت کرده بودم و مدام می لرزیدم. غول شروع کرد به حرف 
زدن. صدایش به‌قدری بلند بــود که با خود فکر کردم حتماً خاله هُلدا و 
عمو اُلاف صدایش را می شــنوند. آن ها همیشه به من می گفتند که خیلی 
بلند حرف می زنم. غول گفت: » تو مرا از زندانم آزاد کردی. الان می توانی 

جایزه ات را بگیری.« 
اما من برای بیرون کشیدن یک چوب پنبه جایزه‌ای نمی خواستم. غول 
گفت که شــب گذشته به استکهلم آمده و برای خوابیدن به‌داخل بطری 
رفته است. تصورش سخت است که غول های چراغ نمی توانند جای بهتری 
برای خوابیدن پیدا کنند. اما زمانی‌که خواب بوده، کســی چوب‌پنبه‌ای را 
ســرِ بطری فرو کرده اســت. پس اگر من نجاتش نمی دادم باید هزاران 
ســال صبر می کرد تا چوب پنبه بپوسد و او بتواند از بطری بیرون بیاید. 
غول با خودش گفت: »این قطعاً باعث دلگیری فرمانروای من، پادشاه 

می شد.«




